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ــد بشــری  ــن مجموعــه عقای ــع از مهمتری ــری ســهل و ممتن ــان تصوی ــان و عرف ادی
اســت کــه بــرای تحقــق و آگاهــی از محتــوای آن بایــد وارد آن شــد. همــه مــا 
رهجویــان علــم و دانــش ادیــان و عرفــان، در پــی کســب آگاهــی و رمزگشــایی 
ازیــن عقایــد هســتیم کــه در قالب هــا و شــکل های مختلــف، از نمــاد تــا مناســک 
و آداب و رســوم شــکل گرفتــه اســت. »آوای فطــرت« نیــز در هــر شــماره خــود 
در جســتجوی کشــف ایــن راز و رمزهــا و آداب و رســوم های دینــی و فرهنگــی و 
اســاطیری اســت کــه بــه همــت گروهــی از طالبــان علــم و علاقه منــدان بــه دانــش 

ــه پیــش مــی رود. ــان و عرفــان، ب ادی

ــده شــده  اساســا رســالت فصلنامــه آوای فطــرت در ذیــل همیــن مفاهیــم گنجان
ــا دنیایــی از هنــر، رســانه،  ــه همیــن منظــور اســت کــه در هــر شــماره ب اســت و ب

دیــن، عرفــان، اســطوره و... آشــنا می شــویم.

از جملــه  رفته ایــم.  قبیــل  ازیــن  نمونه هایــی  بــه ســراغ  نیــز  در شــماره جدیــد 
ماجــرای خیالــی ســوفی بــا پیــش زمینــه افســانه ای، دینــی کــه بــه دنیــای فلســفه 
تایتان هــا در  و  بــا غول هــا  زئــوس  بــزرگ  نبردهــای  یــا ماجــرای  ســفر می کنــد. 
اســاطیر یونــان. از ســوی دیگــر ســری بــه نمــط العارفیــن شــیخ الرئیــس زده ایــم و 
از آنجــا گــذری بــه ســوی تاریــخ ادیــان. ســپس تورقــی در دایــرة المعــارف بریتانیــکا 
داشــته ایم و بعــد از آن هــم ســری بــه آییــن یهــود و اســلام می زنیــم تــا از مناســک 
ایــن شــماره شــما را  گاه شــویم. پــس در  مشترکشــان از جملــه روزه بیشــتر آ
دعــوت می کنیــم کــه از فلســفه تــا اســطوره تــا دیــن را بخوانیــد و مــا را از نظراتتــان 

بهره منــد کنیــد.

الهه آرامی
کارشناسی ادیان و عرفان تطبیقی، ورودی 99

سخن سردبیر
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مقدمه 
دوزانو دربرابر پیر فرزانۀ تاریخ ادیان

کـه  اسـت  مطالعاتـی  حوزه هـای  از  یکـی  فایده منـدی  سـر  بـر  سـخن 
مخصوصـاً در ایـن 200 سـال اخیـر بیشـتر مـورد توجـه بـوده و هم آهنـگ بـا 
تحولات علمی و معرفتی گوناگون بشـری تحول یافته و رشـد کرده اسـت: 

حـوزۀ تاریـخ ادیـان.
فوایـد معرفتـی  از مقولـۀ  اسـت  نظـر  مـورد  اینجـا  کـه در  فایدتـی  امـا 
اسـت، نـه عوایـد مـادی و معیشـتی. هرچنـد البتـه بایـد بی درنـگ بگویم که 
اگـر نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـات مـورد عنایـت دولـت و ملـت قـرار گیـرد، 
بی گمـان تبعـات مثبـت اجتماعـی و طبعـاً ثمـرات مثبـت اقتصـادی نیـز در 

پـی خواهـد داشـت.
درایـن مجـال، سـر آن نـدارم کـه وارد بحث  هـای نظـری یـا تئوریـک ایـن 
حـوزه بشـوم. ایـن سلسـله نوشـتارها قـرار اسـت در نشـریه ای دانشـجویی 
انتشار یابد و از این رو، بهتر می بینم به جای مباحث انتزاعی، نمونه هایی 
ملموس و محسوس از آنچه در چنتۀ تاریخ تحولات ادیان یافت می شود، 
مطـرح کنـم. هـدف آن اسـت کـه بـه فراخـور شـرایط و مقتضیـات زمانـی و 
مکانـی خودمـان از آن نمونه هـا درس بگیریـم و گذشـته را چـراغ راه حـال 
و آینـده بسـازیم. بایـد دیـد پیـر فرزانـۀ تاریـخ ادیـان چـه داسـتان هایی از 
تجـارب رودررویی هـای برآمـده از انگیزه هـای دینـی و مذهبـی برای ما دارد.
در نظـر دارم کـه بـرای چنـد شـمارۀ نخسـت بـه تأثیـرات منفـی اعِمـال 
یـا  نمونـه  چنـد  واقـع  در  بپـردازم.  ادیـان  تاریـخ  در  تبعیـض  و  خشـونت 
بهتـر بگویـم چنـد داسـتان را تعریـف می کنـم کـه نشـان می دهنـد اجبـار 
و به کارگیـری خشـونت در عقایـد دینـی معمـولاً نتایجـی در بـردارد کـه نـه 
تنهـا خواسـتۀ خشـونت گران را بـرآورده نمی کنـد بلکـه عمومـاً عکـس ایـن 
خواسـته را در پـی دارد. البتـه از سـتم و بیـدادی کـه در حـق افـراد مـورد 
خشـونت مـی رود هـم نبایـد غافـل شـد کـه آن در واقـع از اهمیـت بیشـتری 
برخـوردار اسـت. بـه هـر حـال، حاصـل آنکـه در بازار خشـونت، همـۀ اطراف 
و افراد بازنده اند و اگر هم سـودی و ثمری در میان باشـد عاید سـوداگران 
فاجعه می شـود که همواره از این نمدها کلاه ها برای خود و اطرافیانشـان 

می برُنـد و می دوزنـد.

نمونۀ نخست: داستان دوناتیست ها و کلیسای قدرتمند کاتولیک
می دانیم که مسـیحیت از بدو پیدایش تا زمان حکمرانی کنُسـتانتین1  
)زادۀ ح. 272م- درگذشتۀ 337م.؛ دورۀ حکمرانی: از 306تا 337( دینی 
غیررسـمی و بلکـه دینـی بـود کـه پیروانـش تحـت تعقیـب و آزار و حبـس و 
شـکنجه بودند. در این دوران افرادی که حاضر می شـدند ایمان مسـیحی 
مومـن  و  بپردازنـد  سـنگین  هزینـه ای  می بایسـت  کننـد،  اظهـار  را  خـود 

مسـیحی چه بسـا ناچـار می شـد کـه جـان خـودش را هـم در راه باورهایـش نثـار 
کنـد. همیـن شـرایط دشـوار و توانفرسـا موجـب آن شـد کـه عـده ای از مسـیحیان 
دسـت از دیـن خـود بردارنـد و همرنـگ جماعـت قدرتمنـد امپراتـوری روم شـوند.

هنگامـی کـه کنسـتانتین بـه قـدرت رسـید و مسـیحیت رسـمیت یافـت و بـاد 
موافـق حکومـت بـر پرچـم ایـن دیـن وزیـدن گرفـت و اظهـار ایمـان مسـیحی نـه 
فقـط خطـری متوجـه افـراد نمی کـرد بلکـه آنـان را بـر سـر سـفرۀ دیـن دولتـی جدید 
می نشـاند و مایه و پایۀ تقرب و ترقی می گردید، کسـانی که پیشـتر از مسـیحیت 
مرتـدّان  ایـن  بیـن  در  گرویدنـد.  بـه مسـیحیت  بودنـد، مجـدداً  رویگـردان شـده 
دیـروز و نوگرویـدگان امـروز کسـانی بودنـد کـه مناصـب کلیسـایی مثـل کشیشـی 
یـا اسـقفی را اشـغال کردنـد و اینـان مسـیحیت را تعلیـم و متقاضیـان را تعمیـد 

می دادنـد و کلاً مراسـم کلیسـایی را برگـزار می کردنـد.
ایـن اوضـاع مسـیحیت در سـرزمین های تحـت حاکمیـت امپراتـوری روم بـود. 

از تاریخ ادیان چه می توان آموخت؟ )1(

دکتر منصور معتمدی
عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد

سلسله نوشتارهایی دربارۀ تاریخ ایران
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اما در این میان، جمع زیادی از مسیحیان شمال آفریقا به ویژه در هیپو2  )عنَابه 
در الجزایـر کنونـی( و کارتـاژ3  )قرطـاج در تونـس کنونـی( بـا ایـن رویکـرد مخالفـت 
ورزیدنـد. اینـان می گفتنـد کـه برگـزاری آیین هـای مقـدس بـه دسـت ایـن دسـته از 
دینیـاران کـه در برابـر خطـرات ایسـتادگی نکرده انـد و بـر سـر دیـن و ایمان خویش 
معاملـه کرده انـد و بـه جـای شـهادت، راه زندگـی دنیـوی را برگزیده انـد فاقـد اعتبـار 
معنـوی و روحانـی و از ایـن رو، باطـل اسـت. سـردمدار ایـن معترضـان شـخصی 
بـود بـه نـام دوناتـوس4  )د. 355م.( و بـه همیـن سـبب آنـان بـه نام دوناتیسـت ها5  

شـهرت یافتند.
ایـن تقابـل میـان دوناتیسـت ها و کلیسـای کاتولیـک یکـی از بحران هـای اصلی 
قرن هـای چهـارم و پنجـم در مسـیحیت بـود و تـا حـدود یـک قرن یعنـی اوایل قرن 
پنجـم موجـب درگیری هـای فـراوان و جـان باختـن جمـع زیـادی از دو طـرف شـد. 
در نهایت در سـال 411م. به فرمان امپراتوری روم جلسـه ای برای بحث و مناظره 
دینیـار دوناتیسـت  و 279  کاتولیـک  دینیـار  و 286  برگـزار شـد  میـان دو طـرف 
آگوسـتین   کـه  اسـتدلالاتی  بـا  ایـن مناظـره  ایـن جلسـه شـرکت جسُـتند. در  در 
)د.430م.( اقامـه کـرد، دوناتیسـت ها محکـوم شـدند. امپراتـوری روم بـا داشـتن 
ایـن پشـتوانۀ نظـری و الهیاتـی راه را بـرای اعمـال خشـونت، بیـش از پیش گشـوده 
دیـد و دوناتیسـت ها را مجبـور بـه تغییـر مذهـب و گرویـدن بـه مذهـب کاتولیـک  
کـرد. میـزان ایـن خشـونت بـه گونـه ای بـود کـه حتـی صـدای خـود آگوسـتین هـم 
در آمـد و بـه آن اعتـراض کـرد. ولـی متأسـفانه در نهایـت او هـم بـا خشـونت ورزان 
هـم آوا گردیـد و حتـی مبانـی نظـری تغییـر دیـن اجبـاری و اعمـال زور و خشـونت را 

نیـز بـرای اربـاب قـدرت فراهـم آورد. 
درواقـع، وظیفـۀ توجیـه ایـن جنایـات را آگوسـتین6 بـر عهـده گرفـت. بی گمـان 
نـه  دیگـر  و  آنـان شکسـت خوردنـد  بـود.  دوناتیسـت ها  داد شکسـت  رخ  آنچـه 

اسـفقی برایشـان ماند و نه سـاختمان کلیسـایی. جمع زیادی از ایشـان 
امـا در  ایـن جهـت کاتولیک هـا »پیـروز« شـدند.  از  »تسـلیم« شـدند و 
درازمـدت ایـن پیـروزی بـرای کلیسـای کاتولیـک بسـیار گـران تمـام شـد و 
آن زمانی بود که اسـلام ظهور و به آفریقا و از آنجا به اسـپانیا یا اندلس 

راه پیـدا کـرد.
 بگذاریـد بـرای پی بـردن بـه هزینـۀ گزافـی کـه کلیسـای کاتولیـک و 
بهتـر اسـت بگوییـم دیـن مسـیحیت پرداخـت، قلـم را بـه دسـت مـورخ 
پـرآوازۀ کلیسـای کاتولیـک، هانـس کونـگ7 ) 1928-2021م. ( بدهیـم:

اجبـــاری  ایمـــان  کـــه  معتقدنـــد  مورخـــان  امـــروزه 
دوناتیســـت ها زوال کلیســـای افریقـــا را کـــه زمانـــی آن چنـــان 
پرشـــکوه بـــود، موجـــب شـــد؛ زیـــرا دوناتیســـت های ســـابق، 
کـــه فرزندانشـــان هنـــوز بـــرای پـــاپ گریگـــوری بـــزرگ8  مایـــۀ 
دردســـر بودنـــد، در پایـــان قـــرن ششـــم هیـــچ علاقـــه ای بـــه 
دفـــاع از آییـــن کاتولیـــک نداشـــتند. بنابرایـــن کلیســـاهای 
ـــاژ و هیپـــو در قـــرن هفتـــم  آفریقایـــی، حتـــی کلیســـاهای کات
م. بـــدون هیـــچ مقاومتـــی مســـلمانان شـــدند و بـــدون اینکـــه 
آثـــاری از خـــود در تاریـــخ بـــر جـــای بگذارنـــد، محـــو و نابـــود 
شـــدند. 9

اسـلام آوردن شـمال آفریقا خطر بسـیار بزرگی را برای مسـیحیت رقم 
زد و آن شکسـت های پی درپی پیروان این دین در آن مناطق و سـپس 
شکسـتش در اسـپانیا و اندلـس بـود. اینجـا پرسـش اساسـی ایـن اسـت 
کـه اگـر برخـورد کلیسـای کاتولیـک بـا مسـیحیان شـمال آفریقـا برخوردی 
شایسـته و بـه دور از خشـونت بـود آیـا ایـن دیـن در قرن هـای بعـد ایـن 
از گسـترش دامنـۀ  چنیـن ضعیـف می شـد؟ البتـه مـا مسـلمانان طبعـاً 
نفـوذ دیـن خـود شـادمان می شـویم ولـی نکتـۀ مهـم درس عبرتـی اسـت 
کـه می توانیـم و می بایـد از قصـۀ ایـن رویدادهـا در مطالعات تاریخ ادیان 
بگیریم: برای پیشـبرد اهداف دینی توسـل به اجبار و زور نتیجۀ دلخواه 

عامـلان را در پـی نـدارد.
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2 . Hippo
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6 . St Augustine
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9 . کونگ، هانس، متفکران بزرگ مسیحی، ترجمۀ حسن
     قنبری، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم،1386،

     ص101.
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ســینمای هالیــوود در ســال 2006 فیلمــی ســاخت کــه برگرفتــه از کتــاب 
»کــد داوینچــی« اثــر دنَ بــراون بــود. ایــن فیلــم بــه کارگردانــی »ران هــاوارد« 
و بــازی ســتارگان هالیــوودی همچــون تــام هنکــس، اودری توتــو، ســر ایــان 
مک کلیــن، پــل بتانــی و آلفــرد مولینــا ســاخته شــد کــه اثــری معماگونــه در 
ســینمای هالیــوود اســت و بــا قتــل ژاک ســونیر، مدیــر مــوزه لــوور پاریــس 
آغــاز می شــود. رابــرت لانگــدن )تــام هنکــس(، اســتاد نمادشناســی دانشــگاه 
هــاروارد، کــه بــه دعــوت ژاک ســونیر بــه پاریــس آمــده، توســط پلیــس 
ــا نمادهــای مصــور روی جنــازه  ــا بــه آن هــا کمــک کنــد ت احضــار می شــود ت
وی را تفســیر کنــد. امــا در همیــن هنــگام او بــا نــوه ژاک ســونیر، ســوفی 
نــوو )اودری توتــو(، آشــنا می شــود و از طریــق او از دســت پلیــس فــرار 
می کنــد؛ زیــرا کمســیر فوشــه )ژان رنــو( کــه متعلــق بــه یــک فرقــه کاتولیــک 
مســیحی اســت گمــان می کنــد کــه لانگــدن قاتــل اســت. لانگــدن بــه همــراه 
ســوفیا ســراغ پرده بــرداری از رازهایــی می رونــد کــه »ژاک ســونیر« بــرای 
ــود. در ایــن مســیر آن هــا متوجــه ماجرایــی می شــوند  آن هــا ایجــاد کــرده ب
کــه افشــای آن منجــر بــه از بیــن رفتــن بنیــان کلیســای کاتولیــک می شــود. 
آن راز ایــن اســت کــه عیســی مســیح)ع( بــا مریــم مجدلیــه ازدواج کــرده 
بــود و  نشــانه آن هــم نــوع پوشــش و نشســتن در کنــار هــم، در تابلــوی 
»شــام آخــر« داوینچــی اســت. حــالا بعــد از ازدواج مریــم مجدلیــه و عیســی 
مســیح)ع( در لحظــه مصلــوب شــدن مســیح، مریــم مجدلیــه از ایشــان 
فرزنــدی را بــاردار بــوده کــه بــه مــرور زمــان نســل حضــرت عیســی)ع( را 
ادامــه داده اســت و در انتهــای فیلــم، آخریــن وارث حضــرت عیســی)ع( 
هــم مشــخص می شــود. فیلــم، نمادیــن و دارای تفســیرهای شــبه تاریخی 
فراوانــی اســت تــا بتوانــد فرضیــه »وجــود وارث« بــرای حضــرت عیســی)ع( 
را روشــن کنــد. طرفــداران مریــم مجدلیــه در تکاپــوی آن انــد تــا ثابــت کننــد 
طرفــداران پطــروس، حــواری دیگــر حضــرت عیســی)ع(، از راه عیســی)ع( 
منحــرف شــدند و از ســوی دیگــر، گروهــی از اســقفان کلیســای کاتولیــک در 
صــدد آن هســتند کــه نشــانه های باقــی مانــده از وجــود وارث )همــان جــام 

مقــدس( را از بیــن ببرنــد. 
شــاید فیلــم فــراز و فرودهــای چندانــی نداشــته باشــد یــا حتــی یکنواخت 
بنظــر برســد، امــا بــرای کســانی کــه بــه دنبــال حــل معماهــا و ابهامــات 
هســتند، فیلــم درخــور تأملــی اســت و ارزش تماشــا دارد. خصوصــا کــه بــه 
برخــی از موضوعــات مهــم مســیحیت ازقبیــل ماجراهــای مریــم مجدلیــه، 
کلیســای کاتولیــک، فــرض وجــود وارث بــرای حضــرت عیســی)ع( و... اشــاره 
می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، فیلــم هیجــان فیلم هــای اکشــن، زامبــی یــا 
اســاطیری را نــدارد، ولــی آن قــدر سرشــار از معماهــا و علامــات نمادیــن 
اســت کــه مخاطــب خــاص خــودش را تــا آخریــن لحظــات پــای فیلــم نگــه 
کشــیش  »بتانــی«،  تأمــل  قابــل  و  عجیــب  صحنه هــای  البتــه  مــی دارد. 

معرفی فیلم کُــد داوینچــی

متعصــب کاتولیــک کــه بــرای پیــدا کــردن جــام مقــدس هــر اقــدام خشــونت آمیزی 
را انجــام می دهــد، بــه هیجــان فیلــم می افزایــد؛ هرچنــد کــه او )یــا ســیلاس داخــل 

ــد.    ــوه نمی کن ــاک جل ــاب »کــد داوینچــی« هیبت ن ــدازه ســیلاس کت ــه ان ــم( ب فیل

مجید نجفی
کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی، ورودی 98 
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مقدمه
روزه یکــی از زیباتریــن و ثمربخــش تریــن عبــادات در ادیــان اســت کــه از 
طرفی صبر و تحمل انســان به خاطر رضایت پروردگار و عشــق به او را یادآور 
مــی شــود و از طــرف دیگــر باعــث ســلامتی جســم و روح شــده و فــرد را در 
مســیر تکامــل و پرهیــزگاری قــرار مــی دهــد. روزه در همــه ادیــان الهــی و حتــی 
ادیــان غیــر الهــی وجــود دارد چراکــه اثــرات ســودبخش آن همــواره انســان را 
در مســیر تکامــل و رســتگاری یــاری کــرده اســت. فلســفه وجــودی ایــن عبــادت 
ناشــی از مبــدا ایمــان و فرمــان الهــی مــی باشــد کــه نیــروی مقاومــت انســان را 
افزایــش مــی دهــد تــا انســان را بــه مقــام تقــوا و تعالــی برســاند. در ایــن نوشــتار 
بــه طــور مختصــر بــه بررســی روزه در دو دیــن اســلام و یهودیــت مــی پردازیــم. 
روزه بــه معنــی پرهیــز از خــوردن و آشــامیدن و لــذات جنســی در مــدت 
زمــان مشــخصی اســت کــه در دیــن اســلام ایــن امســاک از اذان صبــح تــا اذان 
مغــرب یعنــی مــدت زمــان یــک روز اســت و در آییــن یهودیــت از غــروب آفتــاب 

اســت تــا غــروب آفتــاب روز بعــد کــه بــه مــدت یــک شــبانه روز مــی باشــد.

وزه در ادیان اسلام و یهودیت ر
سیده فاطمه حسینی

کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ورودی ۹۷

روزه در دین اسلام
»صــوم« و »صیــام« )روزه(1 در لغــت یعنــی امســاک کــردن و خــودداری 
ورزیــدن و در اصطــلاح آن اســت کــه انســان بــه قصــد اطاعــت از فرمــان 
خداونــد عالــم از اذان صبــح تــا هنــگام اذان مغــرب از خــوردن و آشــامیدن و 
ســایر چیزهایــی کــه روزه را باطــل مــی کنــد خــودداری ورزد.2 روزه یکــی از مهــم 
تریــن عبــادات در اســلام بــه شــمار مــی رود و بــر تمــام مســلمانان بالــغ، عاقــل، 
ســالم و غیــر مســافر در مــاه مبــارک رمضــان واجــب اســت. حقیقــت روزه در 
پرهیــز از گنــاه و تــرک هــر کاری اســت کــه نفــس انســان بــه آن علاقــه دارد و 

او را از خــدا دور مــی کنــد.

آثار و فواید روزه در اسلام
از مهــم تریــن آثــار روزه ایــن اســت کــه عامــل موثــری در ایجــاد و تقویــت 
ــا  روحیــه تقــوی و پرهیــزگاری فــرد دارد. قــرآن مجیــد ایــن اثــر بــزرگ روزه را ب
ــنَ  َّذیِ ـَـی ال ـِـبَ علَ ــا کتُ ــامُ کمََ ی ـِـبَ علَیَکـُـمُ الصِّ ـُـوا کتُ ــنَ آمَن َّذیِ ــا ال ُّهَ ــا ایَ ــه » ی جمل
َّقـُـونَ«3 )ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، روزه بــر شــما  َّکـُـم تتَ مِــن قبَلکِـُـم لعَلَ
مقــرر شــده اســت، همــان گونــه کــه بــر کســانی کــه پیــش از شــما}بودند{ 
مقــرر شــده بــود، باشــد کــه پرهیــزگاری کنیــد( یــادآور مــی شــود و ایــن عبــادت 
ــز اســلام )ص(  را عامــل مهــم تقــوا مــی شــمارد. حدیــث معــروف پیامبــر عزی
َّــار«4 )روزه ســپری اســت در برابــر آتــش دوزخ( نیــز اشــاره  ُــۀٌ مـِـن الن ــومُ جن »الَصَّ

بــه همیــن موضــوع دارد.
ــرای انســان، ســلامت و تندرســتی جســم، پــرورش   از دیگــر فوایــد روزه ب
اراده، تزکیــه و وارســتگی، تصفیــه اخــلاق از عــادات مذمــوم و صفــات ناپســند، 
ــا بینوایــان، اصــلاح جامعــه ...مــی باشــد.5 در واقــع روزه مصــداق  همــدردی ب
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بــارز صبــر و شــکیبایی در مقابــل خواهــش هــای نفســانی اســت.

فلسفه روزه در اسلام
روزه آثــار فراوانــی از نظــر مــادی و معنــوی بــرای انســان دارد اما از همه مهم 
تــر بعــد اخلاقــی و فلســفه تربیتــی آن اســت. وقتــی انســان روزه می گیــرد، بــه 
خاطــر رضایــت پــرودگارش بــا وجــود گرســنگی و تشــنگی از خــوردن و آشــامیدن 
و همچنیــن لــذات جنســی چشــم مــی پوشــاند و عمــلاً ثابــت مــی کنــد کــه او 
همچــون حیوانــات در بنــد آب و غــذا نیســت و مــی توانــد زمــام نفــس ســرکش 
را بــه دســت گیــرد و بــر هــوس هــا و خواســته هــای نفســانی غلبــه کنــد. از دیگــر 

مــوارد مــی تــوان اشــاره کــرد بــه؛
1. مهارکردن غریزه و تعدیل آن

2. خالص نمودن انسان از انواع رذایل
3. شناخت انگیزه گرسنگی و تشنگی که عبارت اند از:

الف( ذلت عبد، ب(تواضع، ج( اجر و پاداش، د( عبودیت.

الف(ذلــت عبــد: ذلــت بنــده در برابــر خداونــد بــه معنــی پیدایــش ارزش هــای 

انســانی، اجتنــاب از انــواع صفــات رذیلــه و پســت و برقــراری نظــام طبقاتــی در 
عرصــه تقــوا و معنویــت کــه همــه اینهــا در یــک نقطــه مرکــزی نهفتــه و آن بــه 
ُّــد، یعنــی بندگــی کــردن در برابــر عزیــزی کــه ذلــت در او نفــوذ نمــی کنــد. نــام تعَبَ

ب(تواضــع: یکــی دیگــر از فضیلــت هــای گرســنگی و تشــنگی، تواضــع و از 
بیــن رفتــن سرمســتی و ناسپاســی کــه منشــاء سرکشــی اســت. وقتــی نفــس 
طغیانگــر انســان خــوار شــد، در مقابــل پــروردگارش خاضــع شــده و از سرکشــی 

دســت بــر مــی دارد.
ج(اجــر و پــاداش: از آنجایــی کــه بیشــتر گناهــان کبیــره از شــهوت ســخن گفتــن 
و شــهوت جنســی انســان بــه وجــود مــی آیــد، لــذا کــم کــردن ایــن دو شــهوت 
باعــث در امــان مانــدن از خطرهــا مــی شــود کــه اجــر و ثــواب زیــادی هــم دارد 
ــر اکــرم)ص( مــی  و روزه در ایــن راه بــه انســان بســیار کمــک مــی کنــد. پیامب
فرماینــد:»ای جوانــان، هــر کــدام از شــما کــه قــدرت ازدواج دارد، پــس بــر آن 
ــه روزه روی آورد؛ چراکــه روزه  اقــدام کنــد و هرکســی کــه قــدرت آن را نــدارد ب

بــرای او کنتــرل کننــده اســت«. 6
ــرای انجــام تمــام عبــادت هــا از چنــد جهــت اســت کــه  د(عبودیــت: آمادگــی ب
بــه دســت آوردن غــذا و کمتــر  ّــی و  بــه تخل کمتریــن آن هــا کــم احتیاجــی 
بیمارشــدن اســت زیــرا معــده، خانــه هــر بیمــاری و پرهیــز، سِــرّ هــر دارویــی 

اســت. 7

روزه در اسلام بر چهار قسم است:
1.روزه واجــب: روزه ای کــه بــر همــه مســلمانان واجــد شــرایط روزه داری واجــب 

اســت و ایــن روزه هــا عبــارت اســت از:
روزه مــاه مبــارک رمضــان، روزه قضــاء، روزه کفــاره، روزه قضــای پــدر و مــادر، 
روزه روز ســوم از ایـّـام اعتــکاف، روزه نــذر و ســوگند، روزه عــوض خونــی کــه 

باید در حج تمتعّ ریخته شود. 8
2.روزه مســتحب: روزه ای کــه واجــب نیســت امــا گرفتــن آن اجــر و ثــواب 

زیــادی دارد و عبــارت اســت از:
اول: از همه موکدتر روزه سه روز در ماه است. بهترین کیفیت آن نیز این 
اسـت کـه اولیـن پنـج شـنبه و آخریـن پنـج شـنبه و اولیـن چهارشـنبه در دهـه 

دوم هر ماه روزه گرفته شود.
دوم: روزه ایام البیض9یا روزهای سیزدهم، چهاردهم، و پانزدهم هرماه.

   سوم: روزه عید غدیرخم در روز هجدهم ذی الحجه.
   چهارم: روزه ولادت رسول خدا)ص( در هفدهم ربیع الاول.

   پنجم: روزه مبعث رسول خدا)ص( در بیست و هفتم رجب.
ششم: روز دحوالارض در بیست و پنجم ذی القعده.

هفتم: روزه عرفه در نهم ذی الحجه
هشتم: روزه مباهله در بیست و چهارم ذی الحجه

نهم: روزه هر پنج شنبه و جمعه
دهم: روزه اول ذی الحجه تا روز نهم آن.

یازدهـم: روزه مـاه رجـب و مـاه شـعبان؛ خـواه همـه یـا بخشـی از آن یـا یـک 
روز از ایـن دو مـاه.

دوازدهم: روزه عید نوروز
سیزدهم: روزه اول و سوم و هفتم ماه محرم

چهاردهم: روزه پانزدهم جمادی الاول10
3. روزه مکــروه: در چنــد مــورد روزه گرفتــن کراهــت دارد هماننــد روزه روز 
عاشــورا، روزه مســتحبی فرزنــد بــدون اذن و رضایــت پــدر و مــادر، روزه زن 
بــدون اذن و رضایــت همســر، روزه مهمــان بــدون اذن و رضایــت میزبــان.

4. روزه حــرام: روزه ای کــه گرفتــن اش ممنــوع اســت ماننــد روزه عیــد فطــر) 
اول ماه شــوال(، عید قربان) دهم ماه ذی الحجه( و روزه ســی ام ماه شــعبان 

بــه نیــت روزه مــاه رمضــان. 11

آداب و شرایط روزه در اسلام
3. مسافر نبودن 2. عاقل بودن   1. بالغ بودن  

4. در حالت حایض و نفساء و جنب نبودن
6. حرجی نبودن روزه 12 5. ضرری نبودن روزه  

روزه در دین یهودیت:
روزه در دیــن یهــود بــه معنــای خــودداری از خــوردن و آشــامیدن در مــدت زمــان 
معینــی اســت کــه در عبــری بــه »تعنیــت« معــروف مــی باشــد و بــه معنــای »رنــج 

دادن« اســت. 13
در فرهنگ الهیات کتاب مقدس روزه این گونه تعریف شده است:

» روزه داری یعنــی محــروم کــردن خــود از هــر نــوع خــوردن و آشــامیدن و 
حتــی از روابــط جنســی بــرای یــک یــا چنــد روز از غــروب آفتــاب تــا غــروب روز 

بعــد«. 14
روزه یــا تعنیــت بــه معنــای »رنــج دادن جــان« اســت امــا نبایــد آن را بــا 
ریاضــت کشــی اشــتباه گرفــت بلکــه عملــی روحانــی و جســمانی اســت کــه 
انســان را در بیــان فروتنــی اش در حضــور خــدا یــاری مــی دهــد. روزه یکــی از 
عبــادات مهــم یهودیــان اســت کــه جهــت پاکــی دل و نشــانه فروتنــی روزه دار 

در مقابــل خداونــد مــی باشــد. 15
چنانچه در کتاب عزِرا آمده است که:

» آنجــا، نــزد رود اهََــوا، بــه روزه اعــلام کــردم تــا خویشــتن را نــزد خدایمــان 
متواضــع کــرده، از او بــرای خــود و فرزنــدان و تمامــی امــوال خویــش ســفری 

امــن بطلبیــم«. 16

فلسفه روزه از نظر کتاب مقدس
روزه گرفتــن در دیــن یهــود از نظــر کتــاب مقــدس فلســفه و علتــی دارد کــه 

عبــارت اســت از:
اول: موجب قبولی حاجات و دعاها

حضرت دانیال در کتاب دانیال، باب نهم، بندهای دوم تا چهارم می گوید:
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» مــن، دانیــال شــمار ســالهایی را کــه بنــا بــر کلام خداونــد بــه ارِمیــای نبــی 
مــی بایســت در ویرانــی اورشــلیم بــه کمــال رســد، یعنــی هفتــاد ســال را از کتــب 
دریافتــم. پــس روی خــود را بــه ســوی پــروردگار متوجــه ســاختم و روزه گرفتــم، 
پــلاس پوشــیدم و خاکســتر بــر ســرم ریختــم و در دعــا اعتــراف کــرده و گفتــم: 

ای خداونــد، تــو خــدای بــزرگ و مهیــب هســتی«.
دوم: جهت طلب یاری و کمک از خداوند

در کتاب عزِرا آمده است:
» پــس روزه گرفتیــم و از خــدا خواهــش کردیــم تــا از مــا محافظــت کنــد و 

او نیــز ایــن کار را کــرد«. 17
سوم: بیانگر عزا و سوگواری

روزه در یهودیــت در بســیاری از مــوارد نشــانی از عــزاداری اســت چنانچــه 
در اول ســموئیل دربــاره مــرگ شــائول ایــن طــور آمــده اســت کــه:

» ســاکنان یابیــش جِلعــاد بعــد از پاییــن آوردن جســد شــائول و پســرانش از 
دیــوار آنهــا را ســوزاندند. ســپس اســتخون هــای ایشــان را گرفتــه، زیــر درخــت 

بلــوط کــه در یابیــش اســت، دفــن کردنــد و هفــت روز روزه گرفتنــد«. 18
 همچنین در کتاب دوم سموئیل گفته شده است:

»داوود و افــرادش بــرای شــائول و پســرش یوناتــان و بــرای قــوم خداونــد 
و خانــدان اســرائیل کــه بــه دم شمشــیر از پــا درآمــده بودنــد، ماتــم گرفتنــد و 

گریســتند و تــا شــامگاه روزه داشــتند«. 19
چهــارم: روزه نشــانه توجــه و بازگشــت و توبــه بــه ســوی خداونــد اســت چنانچــه 

در کتــاب یوئیــل آمــده اســت کــه:
»خداونــد مــی فرمایــد: الان تــا وقــت باقــی اســت بــا تمــام دل خــود، بــا روزه 

و گریــه و ماتــم بــه ســوی مــن بازگشــت نماییــد«. 13

در آیین یهود روزه بر دو نوع است:
روزه های واجب و روزه های مستحب.

روزه های واجب عبارت اند از:
1.یــوم کیپــور 14 یــا روز آمــرزش و کفــاره: مهــم تریــن روزه در نــزد یهودیــان 
روزه یــوم کیپــور اســت کــه بنابــر اعتقــاد یهــود، بــا هــدف بخشــش گناهــان 
انجــام مــی شــود و تنهــا روزه ای اســت کــه دســتور مســتقیم خداونــد در تــورات 

اســت. یهودیــان جهــان در ایــن روز از غــروب آفتــاب تــا غــروب آفتــاب روز 
بعــد بــه مــدت بیســت و پنــج ســاعت روزه گرفتــه و از انجــام هــر کاری دســت 
ــد. در  ــادت مــی پردازن ــه عب کشــیده و تمــام وقــت خویــش را در کنیســه هــا ب
ایــن روز مراســم توبــه و انابــه و طلــب عدالــت همــراه بــا مراســم صیــام بــه عمــل 
مــی آیــد بــه امیــد اینکــه خداونــد گناهــان آنهــا را ببخشــد و آنــان از بــدی هــا و 

گناهــان بازگشــت کننــد. 1
در ســفر لاویــان، فصــل 16، بندهــای 29 تــا 31 در مــورد یــوم کیپــور ایــن 
طــور بیــان شــده اســت: » بــرای شــما قانــون ابــدی باشــد کــه در دهمیــن روز از 
مــاه تیشــری)هفتمین مــاه عبــری( جــان هــای خــود را رنــج دهیــد )روزه بگیریــد( 
... زیــرا در ایــن روز بــرای تطهیــر شــما کفــاره بــه جــا آورده خواهــد شــد. آنــگاه از 

همــه گناهانتــان در حضــور خداونــد طاهــر خواهیــد شــد«.
2.روزه گدریا در سومین روز ماه تیشری

3. روزه دهم ماه طبت)چهارمین ماه عبری(
4. روزه هفدهم ماه تموز )دهمین ماه عبری(

هــر ســه ایــن روزه هــا بــه مناســبت وقایــع مربــوط بــه ویرانــی معابــد اول و 
دوم بیــت المقــدس گرفتــه مــی شــود.

5. روزه نهــم آو )پنجمیــن مــاه عبــری(: ایــن روز »شــوم تریــن روز تاریــخ 
یهــود« شــناخته مــی شــود زیــرا در ایــن روز معبــد اورشــلیم دوبــار در ســال هــای 

586 پیــش از میــلاد و ســال 70 میــلادی تخریــب شــد. 
6.روزه اســتر: روز پیــش از پوریــم  روزه ای مــی گیرنــد معــروف بــه تعَنیــت 
ــا روزه اسِــترِ کــه در همــه جــا در روز ســیزدهم مــاه ادار )دوازدهمیــن  اسِــترِ ی
ــرد کــه پیــش از زمــان ملاقــات  ــود روزه ای انجــام مــی گی ــه یادب ــری( ب مــاه عب
اســتر بــا پادشــاه خشایارشــاه هخامنشــی از ســوی خــود اسِــترِ و دیگــر یهودیــان 

بــه مــدت ســه روز بــه جــا آورده شــده بــود.  
7.روزه آدینــه پســح: ایــن روزه بــر پســران و مــردان اول زاده خانــواده واجــب 
اســت و بــه یادبــود ضربــت خداونــد بــه مصریــان در زمــان خــروج بنــی اســرائیل 

از مصــر و مصونیــت یهودیــان از آن ضربــت اســت.

روزه های مستحب در یهودیت عبارت اند از:
1.در ایــام خاصــی از ســال بــه ویــژه در مــاه الِول)ششــمین مــاه عبــری( در 



روزهــای دوشــنبه و پنــج شــنبه روزه گرفتــه مــی شــود.
ــو عبــری) روز قبــل حلــول مــاه قمــری( رســم  2.روزهــای آدینــه مــاه ن

ــد. ــان روزه مــی گیرن اســت کــه برخــی از یهودی
3.عــروس و دامــاد در روز عروســی یــا  قبــل از آن بــه مناســبت شــروع 
ــه از گناهــان گذشــته در صــورت امــکان  زندگــی جدیــد و بــه منظــور توب

روزه مــی گیرنــد.
4.کســی کــه خــواب آشــفته ای دیــده اســت و آن را نشــانه بــدی مــی 
دانــد، روز بعــد بــه خاطــر کفــاره گناهــان و رفــع مصیبــت روزه مــی گیــرد.

5.برخــی از یهودیــان در ســالروز درگذشــت والدیــن خــود و یــا علمــای 
بــزرگ دینــی روزه مــی گیرنــد.

6.یهودیــان در هنــگام وقــوع بلایــای طبیعــی ماننــد زمیــن لــرزه یــا 
وقــوع خشکســالی و اتفاقــات ناراحــت کننــده معمــولا بــه دســتور مرجــع 

ــد. دینــی خــود روزه جماعتــی مــی گیرن

کتاب مقدس روزه را به دو نوع روزه شخصی و روزه جمعی تقسیم می کند:
روزه شــخصی: ایــن نــوع روزه معمــولا در حالــت حــزن و انــدوه یــا 
ــه انجــام مــی پذیــرد. چنانچــه در وصــف داوود در کتــاب  اســتغفار و توب

مقــدس ایــن طــور آمــده اســت:
بــه خــدا التمــاس کــرد کــه بچــه را زنــده نگهــدار و بدیــن  »داوود 
ــه اتــاق خــود رفتــه، تمــام نیمــه شــب روی زمیــن  منظــور روزه گرفــت، ب

کشــید«.  دراز 
روزه جمعــی: ایــن نــوع روزه در هنــگام مصیبــت هــای جمعــی و دعــا 
ــا،  ــاب نحمی ــرد. در کت ــاد و ...صــورت مــی پذی ــوم و اعی ــرای ق و تضــرعّ ب

فصــل نهــم، بندهــای یکــم تــا چهــارم ایــن طــور گفتــه شــده اســت کــه:
» در روز بیســت و چهــارم همــان مــاه بنــی اســرائیل جمــع شــدند تــا 

روزه بگیرنــد و ... 
همگــی خداونــد، خــدای خــود را پرســتش نمودنــد و بــا صــدای بلنــد 

نــزد خداونــد، خــدای خــود دعــا کردنــد«. 

آداب و شرایط روزه در دین یهود
1. در شــریعت یهود، کلیه واجبات دینی از جمله روزه برای دختران 

از ســن 12 ســالگی و برای پســران از ســن 13 ســالگی آغاز می گردد.
2. کلیــه روزه هــا اعــم از روزه واجــب یــا مســتحب بــه غیــر از روزه 
یــوم کیپــور و روزه نهــم آو کــه 25 ســاعته و از غــروب تــا غــروب هســتند، 
همگــی پیــش از ســپیده صبــح تــا تاریکــی کامــل هــوا برگــزار مــی شــوند.

3. غیــر از روزه بــزرگ یــوم کیپــور کــه اهمیــت ویــژه ای در یهودیــت 
دارد، در بقیــه روزه هــا افــراد دارای شــرایط خــاص ماننــد بیمــاران و افــراد 

ضعیــف و زنــان بــاردار و شــیرده از روزه هــا معــاف هســتند.
ــری، روزه  ــد و روزهــای شــنبه و روزهــای اول مــاه نوعب ــام عی 4. در ای

گرفتــن ممنــوع مــی باشــد. 
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مقدمه
مـا مـی توانیـم بـه میـراث گذشـته خـود و بـزرگان و نوابغـی چـون ابوعلـی سـینا ببالیـم و همچـون بخـش هایـی از سـخنان 
جنـاب حسـن رحیـم پـور ازغـدی از پیشـرفت مسـلمانان در مقایسـه بـا اروپـای قبـل از رنسـانس بگوییـم و بـه اسـتناد 
مسـتندات  ، خـود را در اولیـن ابداعـات و اختراعـات و اکتشـافات و ....سـرآمد جهـان آن موقـع  قلمـداد کنیم و عقـب ماندگی 
اجـداد غربیـان کنونـی را بـه رخشـان بکشـیم . آری می تـوان این گونـه افتخـار جمع کـرد و در بـاد ایـن میـراث خوابید . امـا باید 
ایـن جـرات و قـدرت را بـه خـود بدهیـم و ایـن میـراث را بـه تیـغ تیـز نقـد بسـپاریم .اگر چنیـن جـرات و جسـارت و گسـتاخی را 
پذیرفتیـم مـی تـوان میـراث مسـلمانان را بـاز خوانـی کـرد و بـا معیـار و سنجشـی قابـل قبـول از شـخص پرسـتی و گـذر از نـام 
هـای تاریخی نهراسـید و به جمـع بنـدی و نکاتی بدیـع و قابـل اجرا در حـال حاضر رسـید و راهـی نـو در پیش پای نسـل فعلی 

گشـود .
این نوشتار بر مبنای آراء و آثار زنده یاد علی صفایی حایری )1330-1378ش( قرار دارد.

گاهـی اعتقـاد بـه شـخص داریـم و چـون امـام فخـر رازی قائـل بـه متـن هسـتیم و نـه بـرای قبـل و نـه بـرای بعـد جایـی بـرای 
نقـد نمیگذاریـم.

»هنگامـی كـه بـا عقيـده  خويـش، بـا تعصـب خويـش، مكتبـى را و شـخصی را و عملـی را نقـد می زنيـم ايـن می رسـاند 
كـه مـا هنـوز، خـود بـه روشـی نرسـيده ايم و متـر ثابتـی در دسـت نداريـم. هنگامـی كـه بـه آن معيارهـاى ثابـت رسـيديم، 
می توانيـم بـه نقـد و ارزيابـى هـر كـس و هـر عقيـده و هـر عمـل دسـت بزنيـم و خانهتكانـی كنيـم و خـود را از زيـر بـار 
خاكروبه هـاى ذهنـی آزاد سـازيم و بـه طهـارت و نزهتـی  برسـيم كـه زمينـه رسـتن و رويـش )فـلاح( مـا باشـد« 1. امـا 
میبینیـم کـه خـود امـام فخـر رازی تشـکیکاتی وارد میکنـد. پـس گویـا منظـور او از آن حصـر بـه شـکل باشـد نـه محتـوا.

سؤالات اصلی
در باب نمط العارفین میتوان چند پرسش به میان کشید:

1- علـت شـروع مطلـب از تعریـف زاهـد و عابـد چیسـت؟ 2- چـه شـروع دیگـری میتوانـد مناسـب باشـد؟ 3- آیـا 
عرفـان مختـص دینـداران و مسـلمانان اسـت؟ 4- رعایـت گزارههـای دینـی  از سـوی عابـد و زاهـد کـه ابـن سـینا 
میگویـد بـر کجـا و چـه چیـزی اسـتوار اسـت؟ 5- از یقیـن برهانـی چگونـه اسـتبصار حاصـل میشـود؟ کـدام ایمـان 

قلبـی اسـت کـه اراده را بـه وجـود میـآورد؟
بـه نظـر قطعـی میرسـد کـه اظهـار نظـر در مـورد کل »نمـط العارفیـن« و محتـوای آن در حـد یـک پایاننامـه 
کارشناسـی ارشـد یـا رسـاله دکتـری اسـت. بنابرایـن، بهتر اسـت بـه بخشـی از ابتـدای نمـط بپردازیـم و نـکات آن را 

نماییـم. بررسـی 
مسأله این است که آیا ساختار طرح موضوع بهویژه نقطه شروع شیخ الرئیس جایی برای نقد دارد؟

ابـن سـینا پـس از اشـارهای کلـی بـه عارفـان و دنیـای آنـان و بـا ارجـاع بـه رمزگشـایی از داسـتان »سـلامان و 
ابسـال«2 دسـت بـه نوعـی تقسـیمبندی میزنـد: زاهـد، عابـد و عـارف. ایـن تقسـیمبندی شـامل همـه کسـانی 

میشـود کـه بـه دنیایـی فراتـر از زندگـی عـادی نظـر دارنـد.
آنگونـه کـه ابـن سـینا توضیـح میدهـد، زاهدِ غیـر عـارف در برابـر کالای دنیـوی، کالای اخـروی میخـرد و 
همینطـور عابدِ غیر عـارف. میتـوان چنین گفت کـه ایـن دو یـک رویکـرد و دو روش دارند: اولـی اعـراض از دنیا 

و طیباتـش را وجهـه همـت خویـش میگمـارد و دومـی بـه عباداتـی چـون نمـاز و روزه روی میـآورد.
ایـن نکتـه قابـل پذیـرش اسـت کـه رویکـرد عـارف بـه زهـد و عبـادت بـا آنچـه در مـورد زاهـد و عابـد غیـر 
عـارف گفته شـد متفـاوت اسـت. اگرچـه عابدِ غیـر عـارف در حـوزه دین و الـزام بـر مسـتحبات احـکام متمرکز 
میشـود و بـه دنبـال معاملـه دنیـا در برابـر عقبـی اسـت، امـا زاهدِ غیـرِ عـارف بـه محـروم کـردن خـود از آنچـه 

نمــط العارفیــن

سهراب سحابی
فارغ التحصیل ادیان و عرفان تطبیقی ورودی ۹۶
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در حـوزه دیـن مبـاح شـمرده میشـود روی میـآورد. آیـا ایـن شـیوه طـرح موضـوع 
اشـارهای بـه همـان مسـیر معـروف شـریعت، طریقـت، حقیقـت نـدارد؟ اگـر 
اینچنیـن اسـت، ابتـدا در ادامـه ثابـت خواهیـم کـرد کـه نهتنهـا ایـن سـیر وارونـه 
اسـت، بلکـه مـا نیـاز بـه نقطـه شـروع دیگـری داریـم کـه ابتـدا حقیقـت، سـپس 
طریقـت و بعـد شـریعت را بـه همـراه بیـاورد. دوم ایـن کـه ایـن مسـیر شـامل همـه 
کسـانی شـود کـه علاقمنـد بـه تحـول در زندگـی خـود هسـتند اعـم از دینـدار و 

خدانابـاور و حتـی دینسـتیز.
ایـن درسـت اسـت کـه تقریبـاً اکثریـت قاطـع دینـداران بـا دینـی سـنتی و 
احساسـی زندگـی میکننـد و دیـن در سـن بلـوغ تقویمـی، انتخـاب و نیـاز و خواسـت 
آنـان نبـوده اسـت. اگـر بـه شـرط و نشـانههای بلـوغ بـرای شـروع دینـداری در ادیـان 
توحیـدی چـون یهودیـت و اسـلام مراجعـه کنیـم، میبینیـم کـه شـرط سـنی و بلـوغ 
تقویمـی و نشـانههای نزدیـک بـه ایـن سـن شـرط بلـوغ اسـت و طبیعتـاً ایـن نحـوه 
دینـداری، دینـدار سـنتی را بـرای تحـول بـه زهـد و عبـادت غیـر عارفانـه میکشـاند. 

روشـهایی کـه از دیـدگاه پـور سـینا جایـی بـرای تحـول و دگرگونـی بنیـادی نـدارد.
به ایـن ترتیـب آنچـه کـه میتوانـد مؤیـد نظـر ابـن سـینا باشـد و همچنین شـرایط 
سـنگینی را کـه بـرای عارفـان آورده اسـت، حتـی بـرای عامـه مـردم ممکـن و قابـل 
دسـتیابی کنـد، ایـن اسـت کـه مـا تعریـف دقیقتـری از بلـوغ بـرای ورود بـه دیـن 
داشـته باشـیم. اینجاسـت کـه علـی صفایـی حایـری انسـان را و تربیـت او را در دو 
سـاحت قبـل و بعـد از بلـوغ مـورد بررسـی قـرار میدهـد. از دیـدگاه او بلـوغ بـا سـن 
تقویمـی و بلـوغ اندامهـای جنسـی شـکل نمیگیـرد. تحقـق بلـوغ بـه شـکلگیری و 
تحقق سـه خصوصیـت شـخصیت، حریـت و تفکر در انسـان نابالغ وابسـته اسـت. 
انسـان بالـغ انسـانی اسـت کـه سـه ویژگـی دارد. اولاً دارای شـخصیت اسـت، یعنـی 
شـخصيتی  كـه او را در برابـر هجوم هـا مسـلط كنـد و بـه ديگـران اجـازه ندهـد كـه 
بـه جـاى او تصميـم بگيرنـد و بـا دسـتور و يـا نصيحـت و دلسـوزى بـر او تحميـل 
كننـد 3  دوم، دارای حریـت اسـت یعنـی بـا حريـت و آزادى كـودك، »نمی شـود« 
و »نمی توانم هـا« جـای خـود را بـه »چگونـه  می شـود؟« و »چطـور می توانـم؟« 

می دهنـد و هميـن سـؤال زمينـه اى بـراى  فكـر و مقدمـه اى بـراى  
تجربهآمـوزى و عبرت گيـرى كـودك فراهـم می سـازد. در حالـی كـه 

كـودك دروازه هـاى ذهنـش را بـاز گذاشـته، از هجـوم تلقين ها 
و وسوسـه ها در امـان اسـت. با آن كـه آمادگـی تجربه كـردن و 
عبـرت برداشـتن و فكـر كـردن دارد و مشـكل را می شناسـد، 
و بحران هـاى متضـاد، كمـر خـم  زيـر فشـار مشـكلات 
نمی كنـد و از پـاى نمی افتـد؛ زیـرا كار و انتخـاب او فشـار 
مشـكل را بـه صـورت مناسـب تبديـل كـرده و انـرژى مزاحم 
را رهبرى نمـوده اسـت .4  و سـوم این کـه دارای تفکر اسـت. 
در واقـع، انسـان بالـغ بـا تحقـق دو ویژگـی »شـخصیت« و 

»حریـت« قـادر بـه حـل مسـأله میشـود.
در پایـان چنـد نکتـه شـایان ذکـر اسـت: اگرچـه در آثـار 
علـی صفایـی حایـری از واژه »کـودک« بـرای انسـان نابالـغ 

اسـتفاده شـده، امـا هـر انسـانی تـا بـه ایـن سـه ویژگـی 

دسـت نیابـد کـودک نامیـده میشـود؛  چـرا کـه ولایـت و سرپرسـتی او بـا دیگـران 
اسـت. او در مـورد ایـن کـودکان بزرگسـال )ریشـدار( میگویـد: »گروهـی از اينهـا امی 
هسـتند و هنـوز رشـد علمی آنهـا بـه اسـتقلال نرسـيده و هنـوز از سـطح وهـم و خيال 
بالاتـر نيامده انـد و بـا آرزوهـا و گمان هـا پيونـد خورده انـد. اينهـا كتـاب خـدا را جـز 
آرزوهايـى نمی داننـد. اينهـا فقـط گمـان می كننـد و راهـی بـه علـم و رشـدِ يادگيـرى 
ندارنـد و هميـن اسـت كـه از ايـن كـودكان ريـش دار كـه رشـد معرفتـی نداشـته اند 

يـك دسـته بهره بـردارى می نماينـد« 5
حـال نکتـه اساسـی ایـن اسـت کـه ایـن کـودک یـا انسـان نابالـغ چگونـه بـه بلـوغ 
میرسـد و واجد شـخصیت و حریت و تفکـر میشـود و نشـانههای آن چیسـت؟ و این 
کـه آیـا اسـتدلال عقلانـی یـا ایمـان قلبـی کـه ابـن سـینا بـرای تحقـق اراده در عـارف 
میگویـد کفایـت میکنـد؟ بهویـژه بـا یـادآوری ایـن نکتـه کـه حداقـل در انسـان امـروز 
نهتنها اثبات خـدا و تمـام گزارههـای دینی و پذیـرش آنها هیـچ ارادهای بـرای مرحله 
بعـد کـه ریاضـت البتـه بـه معنـای تمریـن بـه وجـود نمیـآورد، بلکـه انسـان معاصـر 
نسـبت به دین- اگر نـه تنفر و انزجـار و بیحاصلی- به نوعی اسـتغنا رسـیده و مسـائل 
خـود را بـا دسـتاوردهای بشـری حـل میکنـد و دیـن را در ایـن هفتـاد سـال عمـر خـود 

در تمـام عرصههـای فـردی اجتماعـی و حکومتـی مزاحـم خـود میدانـد.
ایـن نوشـتار ادامـه دارد. در دنباله سـخن میتـوان بـه توضیح بیشـتر دربـاره این 

نـکات پرداخـت و بـه راه حلهـا اشـاره کرد.

1-روش نقد، ج 1 ؛ ص25
2- داستان سلامان و ابسال سرگذشت مفصلی دارد که در حاشیه ها بر نمط 
نهم آمده و حدس و گمانهای بسیاری را بوجود آورده علاقمندان می توانند به 
آن شرح ها مراجعه کنند .نظر شخصی نگارنده این است که بهتر است به متن 
ابن سینا و نکاتی که ایشان به یقین مطرح کرده مراجعه و استناد کنیم تا در 
داستانهای تخیلی به دنبال سالک و جایگاه سلوک او بگردیم .
3- انسان در دو فصل، ص33
4- همان، ص: 34
5-همو ، تطهیر با جاری قرآن، ج 3 ص 160.
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چکیده
اســاطیر و افســانه ها را می تــوان شناســنامه ملت هــا دانســت. یکــی از 
مــواردی ضــروری در مطالعــه اســاطیر ملت هــا کنــار گذاشــتن پیــش زمینه هــای 
فکــری مــی باشــد. بــه عنــوان مثــال بعــد از مطالعــه پیرامــون خدایــان و اســاطیر 
گاه ایــن اندیشــه هــا را بــا معیارهایــی کــه در  یونــان یــا ملــل دیگــر نــا خــودآ
دیــن اســلام وجــود دارد مقایســه خواهیــم کــرد، چنیــن قیــاس اشــتباهی کــه 
بــا معیــار غیــر مرتبــط صــورت پذیرفتــه اســت باعــث مــی شــود تــا نتوانیــم 
برداشــت درســتی از مفهــوم مــورد مطالعــه بدســت آوریــم. در ایــن مقالــه بــه 
بررســی زئــوس ، یکــی از خدایــان یونــان باســتان خواهیــم پرداخــت. بــرای درک 
بهتــر مطالــب گفتــه شــده می تــوان بــه کتــاب افســانه خدایــان نوشــته زنــده یــاد 
شــجاع الدیــن شــفا  و کتــاب اســاطیر یونــان  رجــوع کــرد کــه منابــع اصلــی ایــن 

مطلــب مــی باشــند.

تولد
ــان  ــا  مــی باشــد. در افســانه های کهــن یون ــوس  و رئ ــد کورون زئــوس فرزن
آمــده اســت کــه کورونــوس بنــا بــر یــک پیشــگویی فرزندانــش را بــه محض زاده 
شــدن مــی بلعیــد. در ایــن پیشــگویی آمــده بــود کــه فرزندانــش جایــگاه خدایــی 
را از وی خواهنــد گرفــت و یــا اینکــه بــا بــرادران بزرگتــر وی کــه تایتــان  هــا مــی 
ــه ایــن وســیله قــدرت را از وی خواهنــد گرفــت.  باشــند هــم پیمــان شــده و ب
رئــا همســر کورونــوس کــه از ناپدیــد شــدن فرزندانــش ســخت اندوهگیــن بــود 
ــا  فرزنــدش حفــظ  ــوس و گای ــه کمــک والدیــن کورون ــار ب تصمیــم گرفــت اینب
کنــد از ایــن روی زئــوس را در غــاری تاریــک واقــع در جنــگل انبــوه کــوه اژوم  
بــه دنیــا آورد. رئــا بــرای فریــب کورونــوس ســنگی را در قنداقــی پیچیــد و بــه او 
داد، کورونــوس ســاده دل نیــز گمــان کــرد کــه ایــن ســنگ همــان فرزنــد تــازه 

متولــد شــده اســت پــس آن را بلعیــد.

انتقام از پدر
از کورونــوس مخفــی  را  زئــوس  بــا کمــک گایــا  بــه ســختی تمــام و  رئــا 
نگهداشــت تــا آنکــه زئــوس بــزرگ و قدرتمنــد گشــت و طبــق پیشــگویی بــا پــدر 
بــرای کســب قــدرت بــه جنــگ پرداخــت. زئــوس کــه بــه تنهایــی تــوان مقابلــه بــا 
پــدر را نداشــت متیــس دختــر اقیانــوس را بــه یــاری طلبیــد. متیــس  قطــره ای 
بــه کورونــوس داد بــا خــوردن آن،  فرزنــدان ایــزدی بلعیــده شــده و ســنگی را 
کــه بــه جــای زئــوس بلعیــده بــود را نیــز بــالا آورد و مغلــوب فرزنــد خــود گشــت. 
کورونــوس از آســمان بــه ژرفــای کیهــان فــرو افتــاد و در منطقــه ای زیــر زمیــن و 

زیــر دریــای ســترون بــه زنجیــری شــد.

نبرد با تایتان ها
تایتان هــا از جملــه موجــودات اســاطیری یونــان باســتان هســتند. از جملــه 
ویژگــی ایــن موجــودات مــی تــوان بــه ابعــاد غــول آســای آن هــا اشــاره کــرد کــه 
نیمــه خدایــی  نیــز وجــودی  تایتان هــا  بودنــد!  بزرگتــر  نیــز  از کوه هــا  گاهــی 
داشــتند. پــس از پیــروزی زئــوس بــر کورونــوس شــورش تایتان هــا آغــاز شــد. 
تایتان هــا بــه جــز اقیانــوس بــه ایــزدان جدید رشــک می ورزیدند و می خواســتند 
قلمرویــی کــه از دســت داده بودنــد را بدســت بیاورنــد جنــگ وحشــتناکی 

در گرفــت تایتان هــا از مقرهــای خــود در کــوه اتریــس نبردهــای ســنگینی را 
ــه  ــوس ب ــر نداشــت. زئ ــد جنــگ ده ســاله نتیجــه ای در ب در المــپ آغــاز کردن
تارتــاروس  فــرود آمــد کــه کامپــه ی غــول نگهبانــش بــود و هکتونکایری هــا  و 
ــد زئــوس آن هــا را آزاد کــرد و هــم پیمــان  ســیکلوپ هــا در آنجــا زندانــی بودن
خویــش ســاخت. ســیکلوپ ها بــه زئــوس آذرخــش و هکتون هــا ســلاح های 
شکســت ناپذیــر خــود را بــه او ســپردند. آنــان بــا اســتفاده از ســلاح های غــول 
آســا پــاره ســنگ های بــزرگ بــه تایتان هــا یــورش بردنــد. زئــوس نیــز وارد معرکــه 
شــد و بــر فــراز آســمان ها و المــپ تنــدر و آذرخــش ایجــاد کــرد او بــا دســت های 
خــود تیــری پــس از تیــر دیگــر پرتــاب کــرد در نتیجــه زمیــن بارورســوخت و نــازا 
گشــت. جنگل هــای پهنــاور آتــش گرفتنــد رودهــا و اقیانوس هــا بــه جــوش 
آمدنــد. گرادگــرد تایتان هــا را دود خفــه کننــده ای و هــوا گداختــه فــرا گرفــت. 
چهره هــای آنهــا در جرقه هــای آذرخــش ســوخت. تایتان هــا علیرغــم شــهامتی 
کــه از خــود نشــان دادنــد شکســت خــورده و بــه بنــد کشــیده شــدند. تایتــان ها 
پــس از شکســت در اعمــاق زمیــن مدفــون شــدند. در نهایــت بــه فرمــان زئوس 
در میــان ســایه هــای نفــود نــا پذیــر و بخــار آلــود در انتهــای جهــان مدفــون 
شــدند. بعــد از نبــرد بــا تایتان هــای عظیــم الجثــه این بــار نوبــت شــورش غــول 
هــا بــود. غول هــا بــه رهبــری  پورفیریــون  و آلکینــوس ، بــی درنــگ در المــپ 
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جنگیدنــد و لشــگرهای جلگــه فلگــر را از ســوی باختــر اشــغال کردنــد. در 
افســانه ها آمــده اســت غول هــا بــرای رســیدن بــه قلــه المــپ کــه اقامتــگاه 
خدایــان بــود کوه هــا را بــر روی یــک دیگــر قــرار مــی دادنــد. خدایــان گرداگــرد 
زئــوس حلقــه زدنــد و در برابــر مهاجمــان ایســتادند. بــه ایــن ترتیــب فرزنــدان 
گایــا از زئــوس، خداونــدگار المــپ شکســت خوردنــد. گایــا نتوانســت پــس از 
شکســت فرزندانــش بیــکار شــود؛ بــر ضــد زئــوس قیــام کــرد و واپســین غــول 
را بــه نــام تیفوئــوس کــه در تارتــاروس زاده شــده بــود برضــد زئــوس شــوراند. 
تیفوئــوس موجــودی وحشــی بــود کــه دســت ها و پاهایــش پیوســته در حــال 
جنبــش بــود و از شــانه هایش صــد اژدهــا ترســناک مــی جهیــد کــه هریــک زبــان 
ســیاهی مثــل زوبیــن  داشــتند همــراه بــا چشــمانی کــه از آن آتــش می باریــد. 
بدنــش پوشــیده از پــر بــود از ســر و گونه هایــش موهــای زبــر روییــده بودقــدش 
از بلندتریــن کوه هــا بلندتــر بــود خدایــان بــا دیــدن او بــه مصــر فــرار کردنــد 
تنهــا زئــوس در برابــر او ایســتادگی کــرد امــا در میــان ده هــا هــزار مــار چنبــر زده 
در دســت هــا تایفوئیــوس  گرفتــار شــد. تیفئــوس دســت هــا و پاهــای زئــوس 
را بریــد و او را زندانــی کــرد زئــوس بدســت هرمــس رهایــی یافــت و دوبــاره 
بــه جنــگ او رفــت. زئــوس بــا صاعقه هــای پــی در پــی بــر چهــره ی تیفوئــوس 
زد کــه بــه ایــن ترتیــب او را بــه ســمت سیســیل فــراری داد. تیفوئــوس در 
ــر دوام و  ــا  قطعــه قطعــه گشــت. شکســت تیفئــوس اقتــدار پ آتشفشــان آتن
نهایــی زئــوس را تضمیــن کــرد و از آن بــه بعــد زئــوس دشــمنی نداشــت بدیــن 

ترتیــب در میــان ایــزدان المــپ فرمانروایــی انســان و خدایــان را یافــت.

عشق بازی های زئوس 
یکــی از نــکات جالــب توجــه در ادیــان باســتانی بــه خصــوص ادیــان و 
خدایــان یونــان، مصــر، هنــد و... تصــور صفــات انســانی بــرای خدايــان مــی 
باشــد کــه بــا تصــورات ادیــان ســامی تبــار متفــاوت اســت. در ادیــان ابراهیمــی 
یــا ســامی تبــار ماننــد یهــود، مســيحيت و اســلام همــواره خدایــی واحــد مــورد 
پرســتش قــرار مــی گیــرد کــه بــی نیــاز از زن  فرزنــد و نیــاز هــای مــادی اســت. 
همانطــور کــه گفتــه شــد در ادیــان یونــان باســتان صفــات انســانی نیــز بــه 
خدایــان اطــلاق مــی شــد. بــه عنــوان مثــال زئــوس، خــدای خدایــان ماننــد 
انســان هــا عاشــق مــی شــود و ازدواج مــی کنــد. ایــن عشــق و علاقــه تــا آنجــا 
پیــش مــی رود کــه زئــوس بــه انســان هــا نیــز علاقــه منــد مــی شــود و حاصــل 
آن بــه وجــود آمــدن فرزندانــی بــود کــه وجــودی زمینــی و خــدای گونــه داشــتند. 
خــدای خدایــان بــه هیــچ چیــز بــه انــدازه ی زن و عشــق علاقــه نداشــت بدیــن 
جهــت خدایــی او بــا ماجراهــای عاشــقانه ی بســیار آمیختــه بــود زئــوس چنــد 
همســر داشــت کــه بــه غیــر از هــرا همگــی را عــوض کــرد. همســر ثابــت او 
هــرا  بــود کــه رومیــان و را یونون)ژونن(نامیدنــد. ایــن زن شــریک مقــام خدایــی 
ــن زنــش  ــود اولی ــا ازدواج کــرده ب ــن ب ــوس چندی ــوس شــد پیــش از هــرا زئ زئ
میتیــس )عقل(بــود کــه هزیــود  شــاعر بــزرگ یونــان اطلاعــات او را از مجمــوع 
خدایــان و آدمیــان بیشــتر مــی دانســت امــا چندتــن از خدایــان دیگــر کــه بــه او 
حســادت مــی ورزیدنــد بــه زئــوس گفتنــد کــه اگــر از ایــن زن صاحــب فرزنــدی 
شــوی چنــان عاقــل خواهنــد بــود کــه پــدر را از تخــت خدایــی پاییــن خواهنــد 
کشــید. زئــوس هــم ترســید و وقتــی زنــش بچــه ای بــه دنیــا آورد هــر دو را بــا 

هــم بلعیــد.
هیــچ زیبارویــی از نــگاه زئــوس پنهــان نمی مانــد، بــه عنــوان مثــال دانائــه  
کــه انســان زیبــاروی بــود توســط پــدرش در زیــر برجــی بــه دور از چشــم دیگــران 
پنهــان شــده بــود. امــا زئــوس بــا دیــدن وی دلباختــه او شــد و درزهــای بــرج بــه 
صــورت بــاران طــلا وارد شــد. حاصــل همبســتر شــدن زئــوس و دانائــه فرزنــدی 
نیمــه خدایــی بــه نــام پرســئوس  بــود. یونانیــان باســتان هخامنشــیان را از 
اعقــاب پرســئوس مــی دانســتند و نــام پــارس و پارســی را از مشــتقات نــام ایــن 

خــدا می دانســتند و بدیــن ترتیــب نســبت پادشــاهی هخامنشــی را مســتقیما 
بــه خــدای خدایــان می رســاندند. در ادبیــات یونانــی از خشــایار شــاه و داریــوش 

بــه عنــوان زاده ی زئــوس نــام بــرده شــده اســت.

سرنوشت و سرانجام زئوس
) تأثیر افسانه های یونان بر باور های دینی( 

 از نــکات جالــب توجــه در افســانه های ملــل پرداختــن بــه دیوهــا، غول هــا 
و پریــان می باشــد کــه گویــی از یــک بــاور مشــترک سرچشــمه مــی گیــرد. بــه 
عنــوان مثــال در کتــاب حماســی شــاهنامه نیــز شــاهد حضــور دیوهــا در جهــان 
آدمیــان هســتیم کــه بــه طــور پیوســته بــا یکدیگــر در حــال ســتیز هســتند. در 
برخــی از باور هــای اســلامی نیــز بــه مــواردی ماننــد قــوم عــاد و حضــرت آدم 
علیه الســلام اشــاره شــده اســت کــه قامتــی غــول آســا داشــته اند. بــه نظــر 
نویســنده ایــن دســت روایــات و داســتان ها پــس از ورود آثــار یونانــی و ترجمــه 
ــه شــده  ــرا در مطلــب ارائ ــه اســت. زی آن هــا در تمــدن اســلامی صــورت گرفت
ــد تایتان هــا توجــه کــرد کــه  ــان مانن ــه اســطوره های غــول پیکــر یون ــوان ب می ت
گویــا مورخــان مســلمان نیــز تحــت تأثیــر متــون دینــی یونانیــان قــرار گرفته انــد. 
ــا غول هــا تــا  بررســی ایــن موضــوع کــه افســانه هایی ماننــد تایتان هــا و نبــرد ب
چــه انــدازه می توانــد درســت باشــد نیازمنــد تحقیــق و بررســی بیشــتری اســت 
امــا بــا یــک بررســی تطبیقــی و تحلیلــی می تــوان دریافــت انســان نخســتین 
بســیار تحــت تأثیــر طبیعــت بــوده اســت. او صاعقــه را جنــگ افــزار زئــوس 
ــد  ــه جســتجو می کن ــودن جث ــزرگ ب ــد. انســان نخســتین قــدرت را در ب می دان
و ایــن می توانــد ریشــه در برخــورد او بــا حیوانــات عظیــم الجثــه داشــته باشــد 
کــه تــوان مبــارزه و شــکار آنهــا را نــدارد، ماحصــل چنیــن اندیشــه ای خلــق 
موجــودات و اســاطیری ماننــد نبــرد بــا غول هایــی اســت کــه قامتشــان تــا 
ــر روی هــم قــرار مــی دهنــد.  ــا دستانشــان ب آســمان مــی رســد و کــوه هــا را ب
تصــور و تجســم در طــول نســل هــای مختلــف بــه صــورت بــاور هایــی در مــی 
آینــد کــه بنیانگــذار آییــن هــای مختلــف مــی شــوند. بازگویــی ایــن تصــورات در 
میــان نســل هــای مختلــف و شــاخ و بــرگ دادن بــه آن باعــث مــی شــود تــا بــاور 
ــد هــزار  ــه آیینــی چن ــده طبیعــی و ســاده دارد ب ــی کــه ریشــه در یــک پدی های
ســاله همــراه بــا اســاطیر و افســانه هــای جــذاب و خواندنــی تبدیــل شــود. بــا 
پیشــرفت بشــر بیشــتر ایــن ادیــان و بــاور هــا بــه افســانه هایــی بــرای مطالعــه 
تبدیــل شــدند امــا تأثیــرات محسوســی را نیــز بــر ادیــان پــس خــود برجــای مــی 

گذارنــد. 
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به نظر می رســید که نقد قدرتمند امانوئل کانت از الاهیات طبیعی ســنتی،مبنای 
عقــل را از دیــن ســلب کــرده و آن را زیرمجموعــه ی اخــلاق قراردهد.امــا نظــام 
کانــت بــه ایجــاد تمایــزات معینــی بســتگی داشــت، ماننــد تمایــز بیــن عقــل نــاب و 
عملــی، کــه در معــرض چالــش بــود. یکــی از واکنــش هایــی کــه ســعی داشــت دیــن 
را در جایــگاه واقــع گرایانــه تــری قراردهــد،) )یعنــی نــه در اصــل بــا عقــل محــض 
و نــه بــا عقــل عملــی مرتبــط باشد(توســط فیلســوف و الاهیــدان آلمانــی فردریــش 
شــلایرماخر)1768-1834(در کتــاب دربــاره ی دین:ســخنانی بــا تحقیــر کننــدگان 
فرهیختــه اش صــورت گرفتــه بــود.او در ایــن کتــاب کوشــید تــا قلمرویــی مســتقل 
بــرای تجربــه ی دینــی ایجــاد کند،کــه هــم از علــم و هــم از اخــلاق متمایــز باشــد.برای 
او نگــرش اصلــی در دیــن »احســاس وابســتگی مطلــق« اســت. شــلایرماخر بــا جلــب 
توجــه بــه جنبــه عاطفــی و تجربــی دیــن، کــه معمــولاً در بحــث هــای فلســفی قبلــی 
نادیــده گرفتــه مــی شــد، دغدغــه مــدرن را بــرای کشــف جنبــه ذهنــی یــا درونــی دیــن 
بــه راه انداخــت. بــا ایــن حــال ،هــدف اصلــی شــلایرماخر،تنها بــه ایــن امــر محــدود 

نمــی شــدبلکه تاســیس گونــه ی جدیــدی از الاهیــات یعنــی ))الاهیــات آگاهی((بــود.او بــا ایــن تاســیس ،دکتریــن هــای الاهیــات 
مســیحی را در درجــه ی دوم اهمیــت نشــاند،کارکرد آن هــا بــه بیــان و روشــن کــردن رهایــی آگاهــی دینــی تبدیــل شــد بدیــن ســان 
،بــه طوراتفاقــی ایــن امــر بــرای مورخیــن عهــد جدیــد کــه از شــلایرماخر متاثــر بودنــد بســیار مهــم شــد تــا بــه آگاهــی دینــی مســیح نفــوذ 

کننــد در اثــر ایــن امــر آگاهــی مســیح بــه نقطــه ی کانونــی بحــث دربــاره ی الوهیــت وی تبدیــل شــد

گئــورگ ویلهلــم فردریــش هــگل، همانطــور کــه در بــالا ذکــر شــد، تأثیــر عمیقــی بــر توســعه مطالعــات تاریخــی و ســایر مطالعــات 
داشــت. نظــام خــود او، نظــام مطلــق، حــاوی دیدگاهــی از جایــگاه دیــن در زندگــی بشــر بــود. بــر اســاس ایــن تصــور، دیــن بــه عنــوان 
رابطــه بیــن انســانیت و امــر مطلــق )واقعیــت معنــوی کــه زیــر بنــای جهــان هســتی را در بــر مــی گیــرد( بــه وجــود مــی آیــد کــه در آن 
حقیقــت بــه صــورت نمادیــن بیــان مــی شــود و بــه طــور شــخصی و عاطفــی بــه فــرد منتقــل مــی شــود. از آنجایــی کــه همیــن حقیقــت 
در ســطحی بالاتــر - یعنــی انتزاعــی تــر - در فلســفه شــناخته شــده اســت، دیــن بــا همــه اهمیتــش در نهایــت از فلســفه فروتــر اســت. 
رابطــه بیــن حقیقــت انتزاعــی و انضمامــی، اتفاقــاً در رنســانس هنــدو در قــرن نوزدهــم بــه عنــوان مــوازی بــا آمــوزه مطلــق - آدوایتــا 
)غیرگرایــی(، بیــان غالــب مابعدالطبیعــه هنــدو - کــه توســط هندوهــای قــرن هشــتم برگــزار شــد، مطــرح شــد. شــانکارا فیلســوف روایت 
هگلــی از دیــن در چارچــوب دیــدگاه دیالکتیکــی تاریــخ شــکل گرفــت کــه بــر اســاس آن اضــداد در یــک ســنتز بــا هــم متحــد شــدند 
کــه بــه نوبــه خــود متضــاد آن را ایجــاد کــرد و غیــره. هــگل در تفســیر تاریــخ مســیحیت تأثیرگــذار بــود: عیســی بــه عنــوان تــز، پولــس 
بــه عنــوان آنتــی تــز، و کاتولیــک اولیــه بــه عنــوان ســنتز، کــه دومــی بــه تــز جدیــدی تبدیــل شــد کــه آنتــی تــز جدیــدی، پروتستانیســم 

را برانگیخــت.

ترجمه بخشی از مدخل »مطالعه دین«
دانشنامه بریتانیکا
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کتاب دنیای سوفی
 Sophie’s world :عنوان انگلیسی

نویسنده: یوستین گردر 
ترجمه: حسن کامشاد، جواد شاهدی و ...

ناشر: نظاره،نیلوفر و... 
سال نشر به فارسی: ۱۳۷۴ 

نوبت چاپ: دوم ۱۳۹۸
معرفــی مختصرکتــاب: داســتان ایــن کتــاب دربــاره دختــری بــه نــام ســوفی اســت کــه 
آلبرتــو کناکــس  نــام  بــه  از شــخصی  پانــزده ســالگی ونامه هــای فلســفی جالبــی  درآســتانه 
دریافــت میکنــد، کــه در آن هــا بــا ســوالات گوناگونــی روبــه رو میشــود. پرســش های بنیادینــی 
از جملــه: جهــان چگونــه بــه وجــود آمــده اســت؟ هســتی از چــه چیــزی تشــکیل شــده اســت؟ 
ســوفی بــا روبــه رو شــدن بــا چنیــن ســوالاتی، آمــوزش تاریــخ فلســفه، از ابتــدای پیدایــش جهــان 
تــا بــه امــروز را، آغــاز می کنــد. او قــدم بــه قــدم بــا فلاســفه ی پیــش از ســقراط آشــنا شــده و ســیر 

تاریخــی فلســفه را تــا فلاســفه سرشــناس قــرن بیســتم بــه زبانــی ســاده یــاد می گیــرد.
در واقــع دنیــای ســوفی یــک رمــان فلســفی اثــر یوســتین گــردر نویســنده نــروژی اســت، کــه چــاپ اول آن در نــروژ منتشــر شــد. ایــن 
اثــر، داســتانی اســت کــه تاریــخ فلســفه را بــه زبانــی روان بــرای نوجوانــان بیــان می کنــد. نکتــه جالبتــر ایــن اســت کــه درایــن کتــاب دربــاره 
گســترش ادیــان در جهــان نیــز گفتــه شــده و اشــاره شــده اســت کــه فرهنــگ هــای ایــران، بابــل، مصــر، قبــل از گســترش فرهنــگ یونــان 
مذاهــب گوناگونــی داشــتند، امــا بعــد از تســلط ویــژه یونــان بــر جهــان ایــن تمایــز فرهنگــی بــه تدریــج کمتــر شــد و تعصــب مذهبــی در 
بینــش مــردم جهــان از بیــن رفــت. از نظــر نویســنده کتــاب، ادیــان یهــود، مســیحیت و اســلام، ریشــه ســامی دارنــد و حتــی قــرآن، انجیــل 
و تــورات، کتــاب مقــدس ایــن ادیــان، بــه زبــان ســامی نوشــته شــده اســت.  در مذاهــب هنــد و اروپایــی خدایــان متعــدد وجــود دارنــد؛ 
برخــلاف ســامی ها کــه بــه خــدای واحــد معتقدنــد. در ایــن کتــاب گفتــه شــده کــه اراده الهــی بــر رونــد تاریخــی قــوم ســامی ها تاثیــر فراوانــی 

داشــته اســت.
ــه ایــن  ــر ســینما هــم ب ــه فروختــه شــده. در هن ــان ترجمــه شــده اســت و ۴۹ میلیــون نســخه در جهــان ب ــه ۵۹ زب ــون ب کتــاب تاکن
کتــاب توجه ایــی ویــژه شــده اســت، و اثــری ســینمایی بــا همیــن عنــوان ســاخته شــده اســت. امــا در ایــران، نخســتین بــار توســط حســن 
کام شــاد بــه فارســی ترجمــه شــد و نشــر نیلوفــر منتشــر کــرد. چهــار ترجمــه دیگــر از ایــن کتــاب و نســخه ای بــا خــط بریــل بــرای نابینایــان 

و نســخه ای صوتــی از آن نیــز تاکنــون منتشــر شــده  اســت.
در کتــاب دنیــای ســوفی، بــه یکــی شــدن بــا خــدا عرفــان گفتــه میشــود، کــه بــه ســادگی بــه دســت نمی آیــد و عــارف در مرحلــه اول 
بایــد بــه تزکیــه نفــس خــود رســیدگی کنــد. عــارف هنگامــی کــه بــه مرحلــه نهایــی عرفــان برســد فاصله ایــی بــا خــدای خــود حــس نمیکنــد 

و عرفــا در تمامــی ادیــان )یهودیــت، مســیحیت، اســلام( بــا خدایــی واحــد و یگانــه ســخن میگوینــد.

شخصیت شناسی کتاب دنیای سوفی: 
آلبــرت کنــاگ: پــدری کــه بــرای هدیــه تولــد دختــرش، کتابــی می نویســد و در آن از طریــق خلــق شــخصیت هایی ماننــد ســوفی 
ــد دختــرش  ــرای تول ــی ب ــد ول ــل کار می کن ــرای ســازمان مل ــان ب ــاد دهــد.او در لبن ــه دختــرش ی ــا فلســفه را ب ــد ت ــو، تــلاش می کن و آلبرت
می خواهــد بــه خانــه برگــردد. شــخصیتی شــوخ طبع دارد و ماجراهــای جالبــی را بــرای شــخصیت های کتــاب خــود قــرار می دهــد. 

هیلــده مولــر کنــاگ: هیلــده دختــر آلبــرت اســت، کــه پــدرش بــرای ســرگرمی او شــخصیت های خیالــی ســوفی و آلبرتــو را خلــق کــرده 
اســت. هیلــده احســاس عجیبــی دارد کــه ســوفی بیــرون از داســتان، وجــود حقیقــی دارد و بــه همیــن خاطــر از ماجراهایــی کــه پــدرش 

در داســتان برسرســوفی مــی آورد حــرص می خــورد.
ســوفی آموندســن:دختر کنجــکاو داســتان، کــه پیــش از جشــن تولــد پانزده ســالگی خــود می فهمــد کــه وجــود حقیقــی نــدارد و زاده 
تخیــل پــدر هیلــده یعنــی آلبــرت اســت! ســوفی بــا روحیــه جســتجوگر خــود بســیار بــه فلســفه علاقه منــد می شــود و بــه کمــک معلــم خــود 
بــا تاریــخ فلســفه آشــنا می شــود. ســوفی پــس از فهمیــدن حقیقــی نبودنــش، تصمیــم می گیــرد کــه از درون ذهــن آلبــرت خــارج شــود و 

وارد دنیــای حقیقــی شــود. 
آلبرتــو کناکــس: او یــک معلــم فلســفه اســت و بــا ارســال نامه هــای متعــدد ســوفی را بــا فلســفه آشــنا می کنــد. آلبرتــو تــلاش می کنــد 
بــا تقویــت روحیــه پرســش گری در ســوفی بــه او بفهمانــد کــه او وجــود حقیقــی نــدارد و وجــود او وابســته بــه تخیــل پــدر هیلــده اســت. 

همچنیــن او ســوفی را در نقشــه فــرار از ذهــن پــدر هیلــده کمــک می کنــد.

دنیای سوفـــی
فاطمه شعبان
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